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  یدهچک
 ها ارتباط دارد. شــهرآن یشــوراناطراف گو یطو مح یاجغراف ی،با نوع زندگ یش،گو یازبان  یکواژگان 

به دل یرانا یجهرم در جنوب غرب ته، آن را  گذشـــ که در  فارس قرار دارد  تان  خل و  یلو اســـ کثرت ن
ــتان ــ یکاربردها یل. به دلاندیدهنامجنگل نخل  یش،هانخلس  ۀروزمر ندگیآن در ز ینخل و اجزا یاربس

صطلاحات مربوط به ا نخل  ین،اند. همچنشده یشهر نامگذار یندرخت در ا ینمردم جهرم، اجزا و ا
 اییشـــهر یزشـــهر که اغلب ن ینمردم ا ی، ســـنن و باورهازبانفرهنگ اعم از  یهادر تمام شـــاخه

ــطوره ــطلاح نخل و نخلدار 200 یق،تحق یندارند وارد شــده اســت. در ا یااس در جهرم به  یواژه و اص
 ی،محل یهااند: انواع نخلشــده بندییمو در هفت دســته تقســ یآورجمع یدانیو م یصــورت اســناد

شده، مشاغل مرتبط، آفات و امراض و ابزار ساخته ی،نخل و حالات آن، امور مرتبط با نخلدار یاجزا
سیخوراک یهادهورافر ص ی. برر س یانگر، بهاهواژ ینا یلیتحل-یفیتو در جهرم  نخل پنداریانباور به ان

 یفارس ی،نخل و نخلدار ۀدربار یو اصطلاحات جهرم هاهاغلب واژ یق،تحق ینا یجاست. بر اساس نتا
ها از آن درصد 45اند و واژگان متنوع ینشمار و معدودند. اها، انگشتدر آن یکهن هستند و لغات عرب

س یدارا ستند. از آنجا که ا« چ، ژپ، گ، »  یحروف فار از مظاهر مهم فرهنگ عامه در  اژگانو ینه
 .کندیکمک م یزشهر ن ینمردم ا یو روان یذهن یهاها به شناختن زمینهآن یجهرم  هستند، واکاو

 شناسی، نخل، نخلداری.جهرم، خرما، گویش :یدیکل کلمات

                                                 
 .رانیدانشگاه جهرم، جهرم، ا ،یو علوم انسان اتیدانشکده ادب ،یفارس اتیگروه زبان و ادب اریاستاد .1
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 مقدمه .1
شامل سه  و کیلومتری از جنوب شرق شیراز قرار دارد 193استان فارس در فاصلۀ  شهرستان جهرم در

و  ینتراســـت. جهرم بزرگ دوزه آباد وجهرم، قطب و ســـه شـــهر کردیان و مرکزی، ســـیمکان بخش
ستان فارس، دوم یجنوب یمه  شهر ن ترینیتپرجمع س ینا سوم یعشهر و ل در ک یتشهر پرجمع ینو 

ـــتــان ـــتم اس بزرگ جنوب ا ینو هش ـــهر  ـــهر جهرم اســــت. یرانش ـــیر  را بنــای ش بــه اردش
برخی محققان  (.54: 1363بلخی، ابننک. )اندهپنجمین پادشاه هخامنشی نسبت داد ،هخشایارشا پسر ،اول

چند ، در شاهنامه در فردوسی. است همان جهرم ،کارنامۀ اردشیر بابکاندر « هَم°زَر»جای معتقدند نام
اردشــیر بابکان با مهرک نوشــزاد، از جهرم نام برده اســت. این شــهر در  جنگ ارۀبدر ویژهبه ،داســتان

ــاهنامه ــاهزادگان، عنوان به  ش ــت بزرگان و ش ــس ــمردمان محل نش  غیره آبی وم، کی، جنگاورندهبخش
ــیف  ــده توص ــت. همچنین در متون مختلف تاریخی، جغرافیایی و ادبی چون ش ــیماس ــن التقاس  ،احس

ه آمد و محصولات و موقعیت جغرافیایی آن نیز نام این شهر غیره و الممالک و المسالک، الارضصورة
 .(96، 127، 145، 125 ،: 1373 و استخری، 66، 33: 1345 حوقل،نک. ابن)است

شماری از واژه زبان ست و  سی ا ستان، زبان فار شهر گیرند با هایی که در جهرم به کار میمردم این 
ــی میانه نزدیکی دارد. گویش جهرمی به لهج ــیرازی و تا حدودی ۀزبان پارس ــیار نزدیک  به ش لری بس

 .است
ام صنعتی انجکه به صورت سنتی و نیمه باغداری از مشاغل اصلی این شهرستان است و کشاورزی

شکیل می شهرستان را ت صاد این  صلی اقت شود، اما به علت موقعیت خاص جغرافیایی، باغداری پایۀ ا
ای برخوردار العادههای جهرم از اهمیت فوقنخلستان های مرکبات و خرمایدهد. در این میان، باغمی

ارتفاع  است. این شهر شهرت جهانی دارد و از نظر تجاری به ثبت ملی رسیده شاهانی است. خرمای
خوشه دارد که  پانزدهتا  پنجرسد. هر درخت خرما بین متر نیز میسی  بهجهرم گاهی شاهانی های نخل

هزار  سیهزار نخل، سالانه حدود  350کیلوگرم است. شهرستان جهرم با  سیتا  دهوزن هر خوشه بین 
 کند. تن خرما تولید و صادر می

 مختلف هایبخش و اجزا از نخل، یا جهرم دربارۀ غزلیاتی و قصاید در نیز جهرمی شاعران از برخی      
 یدۀدر قص یاشراق جهرم محمدرضا به توانمیها آن ۀاند که ازجملکرده یاد جهرم نخلداری و نخل

 (1378)«یادرفته از» یدۀدر قص یلیعبدالرسول عق و( 1375)جهرمی حقایق حسین(، 1363)«نخلیه»
 کرد. اشاره

  

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87
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 پژوهش ۀپیشین.1-1
ها، در فرهنگها بجز ثبت برخی واژه ،جهرمی واژگان و اصطلاحات نخل و نخلداری در گویشدربارۀ 
و  لغات ۀدر زمین .نشده استانجام ، کوششی و ناقص و بدون رویکرد پژوهشی به صورت ذوقیآن هم 

ــطلاحات جهرمی،  ــتان جهرم در کتابجلال طوفان اص ــهرس ــمد فرزین1351) ش نگ فرهنیا در (، ص
اند برخی تلاش کرده( 1394)فرهنگ آداب و رســوم شــهرســتان جهرمدر  ایرج قزلی و (1393)جهرمی

خرمابُن و »با عنوان  یاکیا در مقالهصـــادق در مقالات نیز،. آوری کنندلغات گویش جهرمی را جمع
سی جهرم یهاواژه سته به آن در فار ست و پنج(1354«)واب جهرمی را  واژۀ مرتبط با نخل در زبان ، بی

ستگردآوری کرد ستان جهرم، عدد ناچیزی ا شهر سلیم جهرمیه که با توجه به تنوع این واژگان در   . ت
 ضـــمن، (1400«)های جهرمیالمثلتحلیل جایگاه نخل در کنایات و ضـــرب»ای با عنوان در مقاله

ها را معنی، آنضمن آوانگاری و بیان المثل و کنایۀ جهرمی دربارۀ نخل، ضربچهل و پنج  آوریجمع
شهرهای جنوبینمونه با شابه در  سهاقمایران  های م ست. ی صور کرده ا شی با مهرزاد من ی نیز در پژوه

صطلاحات مربوط به خرما در خاوران فارسواژه» عنوان صطلاح واژه و 132، حدود (1386«)ها و ا ا
ــهر خاوران متعلق به ینخلدار ــت که بیش از نیمی از را جمع ش های مربوط به ها واژهآنآوری کرده اس

 آبیاری و کشاورزی است.
ــتردگی واژگان  ــمندنبودن تحقیقات ،با توجه به گس ات انجامتحقیقهای گوناگون نقص اولیه و روش

ــده ــاماندهی کرده و بر واژهبه های مربوط این مقاله، دادهنگارندۀ  ؛ش های نخل را مجدد گردآوری و س
 کرده است. ، معنی و تحلیلبندیطبقه ،، آوانویسیهاآن اساس نوع کاربرد

 اهمیت پژوهش .1-2
آیند و به دلیل مرور یبه شـــمار م یاز میراث فرهنگ بشـــر یبخش مهم ی،محلّ  یهاها و زبانگویش

اند. پژوهش و ثبت ها رو به فراموشـــیهای محلی و گویشبســـیاری از واژه ،یفناورزمان و رشـــد 
 یبرا یتواند منبعیها بکاهد و هم متواند از ســـرعت زوال آنیمهم  یایران یهازبان یهای گویشـــداده

یشه و رتواند ها میباشد. ضمن اینکه این دادهی ایران یهاگویش یبر رو یتطبیق یهاتحقیق و پژوهش
متون کهن را  یهایدشوار و مشکلات تواندیم زین یگاه ،دهدها را با یکدیگر نشان خویشاوندی زبان

صطلاحات نخل در  ۀدربار کهینا با حل کند. ششا شده مناطق مختلف ایران، کو سیاری انجام  های ب
های چندانی دربارۀ واژگان و اصطلاحات خیز بودن استان فارس، پژوهشاست، متأسفانه با وجود نخل

 نخل و نخلداری در این استان انجام نشده است.
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 روش تحقیق .1-3
های اســنادی از آوری شــده اســت. دادهســنادی و میدانی جمعبه دو روش اتحقیق های این پیکرۀ داده

فرهنگ آداب و رسوم شهرستان ( و 1390)فرهنگ فارسی جهرمی(، 1381)شهرستان جهرمهای کتاب
ــمت عمدۀ داده1394)جهرم ــت. اما قس ــده اس ــوری با ( گردآوری ش ــاحبۀ حض ها از راه میدانی و مص

شامل  ستادان نخلدارانکشاورزان، گویشوران بومی بوده است. جامعۀ پژوهش  ، کارگران کشاورزی، ا
سالان مینخل شور مرد و زن، بین  پنجاهشود که در آن با بیش از ساز و تعدادی کهن ساله 80تا  30گوی

ها در بازه زمانی آوری این دادهها ضبط و آوانگاری شده است. جمعدر جهرم مصاحبه شده و گویش آن
سال  شا 1401تا  1398بین  بودن اصطلاحات آبیاری و زراعت همچنین به دلیل مشترک ده است.نجام 

ــت. بعد از  ــده اس ــطلاحات در اینجا خودداری ش ــاورزی در جهرم، از آوردن این اص ــولات کش محص
 بندی، آوانویسی، معنا و تحلیل شده است.ها، این واژگان طبقهآوری دادهجمع

 بحث و بررسی.2
 نخل و نخلداری در جهرم. 1 -2

به  ،های بزرگ و تولید خرمای باکیفیتاز گذشــته تاکنون به دلیل وجود نخلســتان (1)تان جهرمشــهرســ
ست. شهور بوده ا سبز م شهر چتر  صورت خرماو) یخرما در پهلو جنگل نخل و  ( آمده xӕrmâwبه 

ـــت ـــال المجالس زینتطالب مجدی در کتاب محمد بن ابی (.2029: 1342 یزی،. خلف تبرنک)اس در س
شهری وسط است، بهمن بن اسفندیار بنا کرده و مواضع بسیار از توابع  ،جهرم»نویسد: میقمری 1004

ست شاهانی آن بلده به غایت نفیس ا ست و خرمای  ست. هوایش گرم ا این  .(795: 1362)مجدی، «آنجا
یش ا پاند، این سؤال رنویسان تا قرن یازدهم از خرمای جهرم نام نبردهنگاران و جغرافیموضوع که تاریخ

 زا فهرســـت بلندبالاآورد که اگر کاشـــت نخل پیش از این تاریخ در جهرم معمول نبوده اســـت، این می
استفاده  و نخلداری نخل یتک اجزاتک یدننام یبرا هایمجهرکه  فردمنحصربهو  یواژگان کهن فارس

کهن،  یساننویغرافجها این باشد که برخی موّرخان و . شاید یکی از پاسخاز کجا آمده است کنند،یم
 تریشفروش ب یکه بازرگانان برا ییهافهرست فرآورده یا هایدهشن یدوردست را از رو یگزارش شهرها

 ینهمز ینمکتوب در ا هایگزارش نبود ین. بنابرانوشتندیم زدندیمشهور جا م یبه عنوان محصول شهر
 .(46: 1399)نک. طوفان، یستبر نبودن نخل در جهرم کهن ن یگواه

صــفویه به دلیل گســترش رابطۀ دربار ایران با اروپاییان و قرارداشــتن جهرم در مســیر جادۀ  ۀدر دور
سمت جهرم، جادۀ ادویه نامیده میا شم که در ق سفرا و جهانگردان اروپایی از این شدبری سیاری از  ، ب

ب فراوانی را های خود مطالزدگی از دیدن نخل، در ســـفرنامهو به دلیل شـــگفت ردندکشـــهر عبور می
های مشهوری از دورۀ صفویه مثل سفرنامۀ گارسیا فیگوئرا، . در سفرنامهاندنگاشتهدربارۀ جهرم و نخل 
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توماس هربرت، کرونی لوبوین، آنتونیو تنریروا، آلبرت ماندلســلو، ژان شــاردن، ژان تاورنیه و ژان فرایر 
سخن گفته صول خرمای جهرم  ستان و مح ضعیت نخل و نخل شتر اینان از بلندی و  دربارۀ و شده و بی

ــتانبزرگی قامت نخل ــیدن خرما و خرماپزان، کیفیت های جهرم، انبوهی نخلس ــل رس های جهرم، فص
اند و اغلب های مفصــلی دادهعالی خرمای جهرم، محصــول فراوان، نوع و شــکل خرمای جهرم شــرح

؛ 14: 1915؛ فرایر، 80 /4 و 3/267: 1336؛ شـــاردن، 387: 1363فیگوئروا،نک. )اندنامیده« جنگل نخل»جهرم را 
کیش به نقل از و صــداقت 63: 1380، طوفان به نقل از لوبوین، 673-671: 1358؛ تاورنیه، 11: 1380طوفان به نقل از ماندلســلو ، 

 (.73: 1389تنریروا ، 
ــال ر، کرونی لوبجهانگردان یکی از این  ــیدی از جهرم عبور کرد و1082وین بود که در س در  خورش

شت: سفرنامۀ خود دربارۀ نخل صورت »های جهرم نو ست و از دور به  شهر جهرم پر از درخت خرما
تر است، زیرا خرمای آن های دیگر این منطقه پرارزشتمام درخت از رسد. این درختجنگل به نظر می

ست. می سالبهترین خرمای ایران ا یک از  و هر (2)هفت فلورین ،گفتند: قیمت خرمای هر درخت در 
باً این درخت به نظر نمیمیوه می (3)لیور 300ها تقری فاع دهد و ظاهراً  باریک و ارت که ســـاقۀ  رســـد 

ساکنین خارق شتی از منابع تجاری  شد. خرما رقم در العادۀ این درخت قادر به نگهداری چنین وزنی با
 (.63: 1380وین، راز لوب طوفان به نقل«) محل بوده و رفاه اهالی را از لحاظ زندگی فراهم کرده است

ستوده  ،شاردن شاهانی جهرم را  سفرنامۀ خود خرمای  سوی نیز در  ساز فران بهترین  و آن راجواهر
ــتخرمای جهان  ــته اس ــاردن،  نک.)دانس ــایی در  (.تابیش ــینی فس ــنامه حس دربارۀ خرمای جهرم فارس

سد: می س یهابلوک از عموم نخل یننخل ا»نوی صره و ب یراتگرم سقط و فارس و ب غداد و حجاز و م
ست ینبحر صب یک یخرما یدشا .تنومندتر و بارآورتر ا  یکبه وزن  ،من 180جهرم به  ۀدرخت نخل ق
آن بهتر از همه  یرینیاســت که لطافت و شــ یجهرم شــاهان ۀبلد یهامثقال شــود و عموم نخل 720من 

شد زمین یرو یخرماها ش یرینیش .با سنخ  ست یرینیآن از  ش نه ،شکر و قند ا سل و یرینیچون   ع
: 1378حسینی فسایی، «)است یاننما یانشآن از م ۀخرما چنان روشن است که هست ینو ا یانگور بدوشا

2 /1278-1277) 
تاکنون زبانزد بوده و منجر به ساخت واژگان، آداب و سنن و  شهرت خرما و نخل جهرم از گذشته

علاوه بر نامگذاری برخی انواع نخل  ه است وباورهای مختلفی راجع به این درخت در این شهرستان شد
وِر خاطر یه اِشکَم خُرما میره : »های سایر نقاط، مثل کرمان نیز راه یافته استالمثلبه ضرب به جهرمی،

 . (39: 1383)سلامی، «وِر جَرُم
یات ها جا دارد و در ادبهای مختلف در زندگی جهرمیحاصل از آن به شیوه نخل، اجزا و صنایع دستی

 .نیز راه یافته است هشفاهی و فرهنگ عام
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 های محلی در جهرمانواع نخل.1 -1 -2
ونی اســت که از ( šowni)از نظر مرغوبیت و کثرت، بهترین نوع نخل در جهرم، خرمای شــاهانی یا شــُ
 ی،، مضافتیَرُم، ربیعیگذشته شهرت جهانی داشته است. در حال حاضر ارقام دیگری از خرما مثل پی

شته میو غیره جول مَ  شهورند، اما نامنیز در جهرم کا های شوند که در اغلب نقاط ایران به همین نام م
 از:ند جهرم عبارتدر  خرما محلی هاینام رود.می به کار جهرمطور ویژه در به زیر

ون مای جز بهدر جهرم  (:alvūn)اَلو  هانیخر ـــا مۀ ،ش ما انواع ه یا اَلورا  خر ون در اصـــطلاح، اَلوان 
 خوانند.می

خرمای شبیه خرمای شاهانی که بلند و کشیده است panga arusi/ :(penga arusi )جه عروسینپ
ت آغازین این کلمه در جاهای مختلف شهرستان عروس تشبیه شده است. مصوّ  ۀو به انگشتان کشید

 شود.تلفظ می eیا   aبه صورت 
 شود.خارک آن نیز استفاده میرنگ که از : خرمای گردشکل و طلایی(towvarz)زرتوَ 

 شود. : این خرما نیز مانند خرمای حنایی است و روی درخت خشک می(hāj-i-qanbari)حاج قنبری

 : خرمایی که اندکی کشیده و رنگی چون حنا دارد.(hanaei)حنایی

 که یکی از انواع مرغوب خرمای جهرم است. و کوچک : خرمایی با شکل گردxāsuei))خاسویی

ــی: (xešt)خشللت ــکل به اندازۀ یک گردوی کوچک به رنگ قهوهنوعی خرمای بیض ــن که ش ای روش
 رسد.نسبت به سایر خرماها زودتر می

 می مانند خشخاش دارد.شود و طعکه سر نخل خشک می گِرد: خرمایی (xašxāšu)خشخاشو

 نیف ۀمنطق در نخل نوع نیا  دارد. ای: نوعی خرما که خارک بسیار ترد و شکننده(xočxār)خوارخوش
 (.164: 1392 ،ینیف یبی)نجشودیم تلفظ خَشخُور بندرعباس،

 : خرمایی شبیه خرمای شاهانی که رطبی مرغوب دارد.dagl-šāhāni)) دگل شاهانی

 تورز. یخرما هیشب یی(: خرماrezvān)رضوان

روید نوعی خرمای خشک گرد و خوشمزه است که به صورت خشک از درخت می: (zāhedi)زاهدی

 .(qasb)قصب ← شود.شود. در جاهایی نیز به آن قَصْبَک گفته میو به آن زاهدی نیز گفته می
 نوعی خرما که محصول آن به رنگ زرد است.:(zard)زرد
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رنگ است : شاهانی. بیشترین نوع درخت خرما در جهرم که خرمای آن کشیده و طلاییšowni))شونی
 )همان(.ندیگویم یشان ن،یف ۀمنطق در نخل نوع نیا هب و دارای شهد و ترد است.

روید و نوعی خرمای خشک گرد و خوشمزه است که به صورت خشک از درخت می :(qasb)صبقَ 
د متفاوت قسب نوشته شو یخشت و دلوار با با املا ۀکلمه در منطق نیاشود. به آن زاهدی نیز گفته می

 یا(گونهqasp-e § ja:romi)یپِ جهرمقس»آن مشهور است:  یمنطقه، نوع جهرم نیو گفته شده در ا
 (.60: 1382 ی،)سلام«بار از جهرم به منطقه آورده شده است اول ،از قسب است که احتمالًا درخت آن

تر اســـت و این خرما از تمام خرماهای محلی جهرم درشـــت .کبکاب :(kahkā/kabkā)کهکا/کبکا
 تر است و طعم و عطری خوب دارد.شکلی گرد دارد. این خرما از خرمای مضافتی اندکی بزرگ

ر بد   .دارشیره خرمای نوعی(: gobder) گ 

تر اســت و قبلًا در منازل نیز خرمایی کمیاب که مانند خرمای خشــت، اما کوچک :(gačxār)خوارگچ
 شد.کاشته می

سایر خرماها (divuni //giumi givuni)گیوونی/ گیومی/دیوونی  سبت به  : طعم این نوع خرما ن
تر است از خرمای تورز بزرگو  ترکای کوچتر است. شکلی گرد دارد و اندکی از خرمای هلیلهشیرین

ر رسد. در گذشته دزودتر از سایر خرماها می ،و قیمت آن نسبت به سایر خرماها بالاتر است. به نسبت
شته می شاهانی بلند نمیاغلب منازل جهرم این نوع نخل کا کلمه با دو  شد. اینشد، زیرا مانند نخل 

 شود.نوشته می نیز املای گیومی یا گیونی
 : میرزایی. نوعی خرمای باریک و کشیده است.(mizei)میزیی

سبز nalasun))سونلَ نَ  سیده مزۀ خرمای ماند، ولیباقی می کمرنگ این خرما روی درخت به رنگ   ر
 و طعم و رطب آن نیز بسیار شیرین است. دهدمی

ی هیلی در  تر و مانند خرمای مضافتی است.ای گردشکل که از خرمای گیومی بزرگخرم (:hililey)ل 
ستان ن ستانیس چیبخش کت صورت ه نیا زیو بلوچ سی،)رئشودی( تلفظ مhalēlig)لگیلینام به  : 1392 ی

181.) 

 
 اجزای مخالف نخل و حالات آن.2 -2-1

 نه در فصل بهار از نخل.کردن نخل به صورت تارونه. بیرون آمدن تاروشکوفه :)vordan)āآوردن
شۀ نخل نر می: ((abrǝهبرَ اَ  سفیدرنگی که از خو صطلاح در گیرند و در عمل لقاح نخل ماده کهگرد   ،ا

 برند.شود، به کار میساختن گفته می
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 : هستۀ خرما.(assǝ)اَسه

نداخان بهار گفته در آغاز  از دل تارونه های نوررس خرما: به پدیدارشدن خوشه(bālā-endāxtan)بالا ا 
 شود.می

ها را بیرون آورد و در جای توان آنو می رویدمیهایی که کنار ریشۀ نخل مخفف بچه. پاجوش: (bač)بچ
 (.448: 1399)طوفان، شودمی گفته کودک به فارس جنوب در خنج و اوز منطقۀ در کلمه این کاشت.دیگری 

اعم از  رود؛یکار م هبچه ب یجاهب ،کرمان یهاکوهستان یدر اصطلاح محل»مکسور،  «ب» با بِچ
 نخل، طفیلی هایجوانه خور، مردم لهجۀ در (.4379: 3ج، 1377)دهخدا، «و حشره و انسان یواناتح

 اصطلاح صورت به را واژه این که خیزنخل نقاط بیشتر در (.56: 1355 ی،وش)فرهشودمی نامیده( bīžē)بیژه
 (.63: 1382 ی،)سلامآمده است «بچّه»رت به صو ،مثل خشت و دلوار ؛برندیبه کار م

 روید.هایی که در کنار ریشۀ نخل میپاجوش :(baxte-kan)نکَ بَخاه

 : برگ دوم نخل بعد از جوانۀ اول.(bar-e-mādǝ)ر مادهبَ 

فاصلۀ بین دو درخت خرما. بخش دوم این کلمه با دو املای فسیل و فصیل  :(bein-fasil)بین فسیل
 شود.نوشته می

 و یتوانای از بیش ینخل ها در انواع نخل متفاوت است. اگرخوشۀ خرما که تعداد آن: (pang)پنگ
 ینخل به اگر ند.آوریم بیرون را پنگ اضافی ،خود خوشۀ خرما یا پَنْگ بیاورد، در موقع باروری ظرفیت

 شیرهکم و کخش یا ریزدیم خرما هایدانهد، ح از بیش بار داده شود، بر اثر بار آن تحمل از بیش

 شتریب در و( 423: 1، ج1342 ،یزیتبر خلف. نک)معنا آمده است نیبه هم زین قاطع برهانواژه در  نیا شود.یم
 .شودیتلفظ م (pangصورت) نیبه هم ران،یا زیخنخل مناطق

 س دارد.خرمای سبزرنگ و کال. خرمای نارس و سفت که طعمی گَ  :(pūdūz)پودوز

 بچ←: پاجوش نخل(peiāz) ازیپ

ده آورند و به فاصـــلۀ تقریبی : درختچۀ نخلی که از پای درخت مادری بیرون می(peiāzkan)پیازکَن

 .کنکرسی←کَن تبدیل شود.ند تا رشد کند و به کُرسیکارمی متری از آن

ــرده: لیف خرما. الیاف باریک و درهم(piričǝ)پیریچه های درخت ای که در محل پیوســتن شــاخهفش
 خرماست.

 ۀهای نخل پیش از مرحلتشـــکیل تنه و برگ ۀپِیْز یا پنیر نخل در واقع ماده اولی : پنیر نخل.(peiz)پیز

 . کَچ←شدن استچوبی
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صورت دایره (piš)پیش سر نخل را به  صلی بزرگ نخل که تعداد زیادی از آن اطراف  شاخۀ ا : برگ و 
 برگ نخل.شاخ تر است.های بالغ معمولًا بیش از سه مفراگرفته و طول هریک از آن در نخل

شاخه و برگ نخل که کاملًا خشک نشده و تنها دنبالۀ آن به نخل چسبیده و (: andāz-piš)اندازپیش
 ها بالاتر از برگ خشک قرار دارد.شود. این گونه برگسال بعد خشک می

شک شک نخل که در پایین :(e-xošk-piš)پیش  خ شاخهشاخه و برگ خ  ها قرار دارد وترین بخش 
 برند.بری آن را میهنگام پیش
وز برگ خرما که اطراف ســر نخل را گرفته اســت و خوشــۀ خرما را  شــاخه و :(piš-e-sowz)پیش  سلل 

 شود.های سبز آن برای بافتن وسایل مختلف استفاده میگذارند و برگهنگام باروری روی آن می
 مخ. .. فسیله: درخت خرما. نخل(tarok)تَر ک

ودرو ک  خ  که از هســتۀ خرما به صــورت خودرو روییده باشــد، خواه این  ینخل :(tarok-e-xodrū)تَر 
سان سته را ان صول این نوع  یه شود. معمولًا مح سبز  سته بر خاك بیفتد و  شد و خواه این ه شته با کا

 .است یا نر کیفیتیها، بنخل
ر پیوندد و راه تغذیۀ میبچۀ نخل را به نخل مادر  ،ای اســـت که چون بند ناف: تُرم رشـــته(torm)م°ت 

  درختچه است.
نه ر  های نخل درون ر که خوشهشکل معطّ : طارونه یا تارونه. طلعانه. غلاف سبزرنگ و دوکی(toronǝ)ت 

 (.65: 1382)سلامی، گوینددر منطقۀ خشت کازرون به آن تارونه می آن قرار دارند.
وردن نه ا  ر  یدن غلافtorenǝ-ovordan): )ت  ما ازروی که در این غلاف های خر خل  نۀ ســـر ن یا ها، م

 خرما وجود دارد.  ۀهای نر و مادخوشه
ــۀ خرما و دنبالۀ دارپنگ که معمولًا چوبی نارنجی رنگ دارد. گاهی  :taγalǝ))تَغَلَه ــمت آخر خوش قس

شک میهم بر روی درخت می سانی کنده میماند و خ  سوخت به عنوانشود و شود و بعد از مدتی به آ
 رود.شکل است و برای تکاندن پنگ خرما نیز به کار میکمانی ،. تغلهرودبه کار می
وَخاَک شــاخه و برگ نخل که پس از بریدن ســر شــاخه بر روی تنۀ نخل باقی  ۀدنبال(tovaxtak): ت 

 های برگ نخل.شاخهته ماند.می
مبازی  : خارکی که قسمت دم یا ته آن رسیده باشد.(tah-dombāzi)تَه د 

 متر از انتهای برگ نخل.سی تا چهل ساتنی (:ti piš)پیشتی
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نگ  یبه کشاورز یواژه به احتمال فراوان از فرهنگ دامدار نیا .سالهنخل جوان حدود سه : (jong)ج 
ش بار ریز به را آن هنوز که یشتر یبرا جُنگ نامه،لغت درچراکه  افته؛یراه   انیرپاچها یبرا ای انددهینک

 (.واژه لیذ: 1377)دهخدا، تاس شده برده کار به جوان
سفندماه، برآمدن برگچه :halq-endāxtan))حلق انداخان سر نخل در ا سپید در  های نازک، لطیف و 

 پیش از آنکه تارونه ظاهر شود.
 روییدۀ نخل.ریشۀ نازک تازه(: xār-dandun)خار دندون

شکل خار بی: خار نخل بعد از بزرگ(xārmarǝ/xārmorǝ)خارمره شد. ترتیب شدن که از  رون رفته با
های نازک و لطیفی برگ ،بعد خارمره و بعد برگ سبز است. خارمره ،اجزای روی شاخۀ نخل ابتدا خار

بندند تا میافشــانی، پنگ خرما را با آن شــود و پس از گردهمیاســت که در اطراف خوشــۀ خرما ظاهر 
شتهخارمره را به  ،عمل لقاح به خوبی انجام پذیرد. به این منظور آورند و در میهای باریکی درصورت ر

ــه  ــورتمیاطراف خوش خارمَرَه، یا  هایی چون خارماره،پیچند. این واژه در مناطق مختلف جهرم به ص
 شود.خارمُرَه تلفظ می

رَک ــت(xorak)خ  ــفت و زردرنگ اس ــیده که س ــورت  ینا دهخدا .: خارک. خرمای نرس کلمه را به ص
ــتناد  ی،خارک و خَرَک در هر دو معن ــما مهذب و قاطع برهانبه اس ــت الاس  ذیل: 1377)دهخدا،آورده اس

 .شودمی گفته خارَک نخل، نارس و زردنگ میوۀ به خیزنخل مناطق بیشتر در (.واژه
ای بوده خانه «میشـَ خُونِی خَ »خانه و سـایبانی که از چوب و برگ نخل برپا کنند.  xašam):)میشَ خَ 

 اند.ساختهخل میهای نکه کولیان از شاخه و برگ
پنگ شک(dārpang)دار شۀ خ ست. خو صل ا شۀ خرما که به تنۀ نخل و شدۀ نخل بعد از : دنبالۀ خو

 کنند.ی دارد یا از آن جارو درست مینشدن که مصرف سوختبریده
واژه در  این  باشد. یدهاز سر خارک رس یمیکی از مراحل رسیدن خرما که در آن نی :(dombāz)مبازد  

 (.59: 1382 ی،سلامنک. )دارد کاربرد نیز کازرونخشت مردم  ۀلهج
نخلی که هرســـال خرمای خوب بدهد. درختان خرما معمولًا یک ســـال در میان  :(dubarak)کرَ دوبَ 

 دهند. محصول خوب می
طَ   رسیده و طلایی که هستۀ آن را بیرون آورده باشند.خرمای تازهرطب.: (rota)ر 

زردشدن خارک، تغییر رنگ خرما از سبزی  (:endanaxtan/rang umadan) نداخانرنگ اومدن/ا  
 به زرد در فصل گرما.

مبازی  کلّه دومبازی.←: خارکی که سر آن رسیده باشد(sar-dombāzi)سَرد 
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ردن وزک  ست، اما گردهصفت خوشه :sowz-kerdan))س  شانی های خرما وقتی از غلاف بیرون زده ا اف
 نشده باشند. ساخته ،نشده باشند و به اصطلاح محلی

خرمای سبز نارسی که به خرما تبدیل نشود و پیش از رسیدن از درخت  :(sapes/sepeš)س سپش/سپ
 .دشویشهرستان جهرم شَپِش تلفظ م یگرد یجاها یسَپِش  و بعض جاها یواژه در برخافتد. این می

: 1399 طوفان،نک.)رده استپاجوش آو ۀتاز ۀشاخ یانخل  تنۀ پای نورستۀ شاخۀ معنی به را واژه این طوفان

: 1373 مکنزی،نک. )است آورده جوانه و شاخه معنی به را( spīg)یگسپ یز،ن مکنزی پهلوی نامۀواژه (.444
 (.137و 266

که به معنی فرارســیدن موعد باروری  ،تارونهی یا بازشــدن غلاف خوشــه خرما :(šekāftan)شللکافاَن
 نخل است.
از ثمر نخلستان. طبق قرارداد بین مالک و  سازاستاد نخلهم یَکی. س: یا شیش(šiš-yak)شیش یَک

ماهر، وقت برداشــت خرما مالک باید یک شــشــم محصــول را به عنوان دســتمزد و ســهم ماهر به وی 
 بپردازد.
درخت خرما  یبرا یعرب یاواژه یلفس یا یله: نخل. درخت خرما. فس(fasila/ fasil)یلهفسفسیل/

 /3: 1342 تبریزی، خلف. نک)گویندیم یلهها، به نهال درخت خرما، فسربگفته که ع قاطع برهان. است

 شده است. یاد یزن یلهبه صورت فص (.1490
په باشد.بزرگ یکه اندک ی: نخل(qeser)قسر  تر از نخل کُرُ

لمه را ک ینا قاطع برهانسر نخل است.  یاننخل که در م یرنخل. پن یدرنگسف یرک: کاچ. پن(kač)چکَ 
 (.1556 :همان. نک)گویندیم «کاچ»تارک و فرق سر را  که گفته و آورده بلند تبا مصوّ 

پَه ر  س یکه هنوز به بلند ییاهگ معنی به را کُرپَه دهخدا: نخل کوچک. (koropae)ک   هیدو کمال خود نر
 (.واژه ذیل: 1377)دهخدا، است آورده زمین، رب دهییسبز و کوتاه رو ،انبوه یاهو گ

رسللی د و در جای اصـــلی نآورمیهای بزرگ نخل که پس از نشـــا بیرون : پاجوش(korsi-kan)کَنک 
 کارند.می

 : خرمای سیاه خشک و فاسدشده.(korong/korong)نگر  ک  
ر کوچکی که به هر دانۀ خرما چسبیده و محل اتصال کلاهک چوبی مدوّ  :(kalafaǝ /kolofaǝ)کلفه

ت شرقی کُلُفَه و در محلات غربی کَلَفه تلفظ ت آغازین این کلمه در محلاخرما به خوشه است. مصوّ 
 یهلوپ ۀواژ»اشاره کرده و گفته است:  یمعن ینبه ا یزن نشایستیستشا نامۀواژهدر  طاووسی ود.شمی

 لشک بهواژه در جهرم  ین. ادهدیم یونداست که خرما را به خوشه پ یکوچک ۀکلاهچ یکولافک به معن
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 کلفه آمده است کهبه نقل از کارترمر  مسلمانان البسۀ فرهنگدر  (.218: 1365 ی،)طاووس«دارد کاربرد کلفه
نوع  ینماست. ا calotte ۀو همان کلم شودیاست که عمامه به دور آن بسته م یکلاهبش یبه معنا»

 (137: 1345 ی،)دز«گذاشتندیبالا به سر م ۀکلاه را فقط مردان طبقشب
 .سر دمبازی←زرد و نیمه سفتی که سر آن رسیده باشدخرمای  :(kallaǝ-dombāzi)ه دمبازیلَ کَ 

 .و یک سر خرما واحد خرما به معنی دانه: (kallaǝ)هلّ کَ 
 : نوعی دمباز و خارک نیمه رسیده است.(kamar-basǝ)سهربَ مَ کَ 

 : شاخۀ نخل که برگ آن کنده باشند.(gorz)گرز

گ  : تار یا رشتۀ برگ نخل.(leg)ل 

گاره شاخه: هر یک از ر(legâraǝ)ل  شۀ خرما که خرما با کلاهکی چوبی به آن شته و  های کوچک خو
 شاخۀ نخل.گل متصل است.

ت مرغوبیت برای درســت ســفیدرنگ اســت و به علّ  : اولین جوانۀ برگ نخل که معمولاً (mādǝ)مادَه
 رود.های محلی به کار میسبدو  ، طَبَقبادبزن تر مثل:صنایعی دستی حصیری باکیفیت کردن

خ  مخک یعنی نخل کوچک. مغ. نخل. درخت خرما. :(mox)م 

نه/میخینه خ  ای و چوبی درخت خرما پس از قطع : تنۀ قطور و ســاقۀ اســتوانه(mixinǝ/mexenǝ)م 
 .یستن یجکه امروزه را دانندیم ینهتلفظ آن را مُخ  ،جهرم در برخی کردن.

س  گویند.می سشده و جوشیده شده در آب را مُ آسیابهای نیمتفالۀ مگ :(mos)م 

ش ک  آید و حتماً : نوعی درخت خرمای کوچک که به طور زاید از گلو یا تنۀ نخل بیرون می(mokoš)م 
 نگیرد. برای رشد نخل را نیروی باید بریده شود تا 

گ  متوقف آن رشد و ماندب یباق رسنیمه خرما دیگر، عوامل یا و بارورنشدن به سبب وقتي :(meg)م 

 یبعض مگ در سبز یا زرد باشد یا از درخت بیفتد. است گویند. مِگ ممکنیم خرما، مِگ به آن شود
ض در و نخل، تلخ انواع ست خوردن قابل و شیرین دیگر یبع درخت و نخل  ،لغت زند و پازند در .ا

 بهو بلوچســتان  ســیســتاندر  یچیکت یشگو درهنوز  .(2029 /4: 1342 تبریزی،)خلف یندگو مُگخرما را 
 (.178: 1392 رئیسی،. نک)یندگویمُگ م ،نخل

ترند. گویند که گاهی از خارک هم بزرگبخته میهای درشت، مگبه مگ :(meg-baxtaǝ)/خاهبَ گم  
شان صرف زاد کردند تا انرژیها از آنجاست برخی چهارپایان را درگذشته اَختَه میاین مگ ۀوجه تسمی

از بقیه  هایشــان نیزند و اندامهســت بقیه قدرتمندتر و ولد نشــود و بیشــتر کار کنند. این نوع چهارپایان از
 گویند.مگ بخته می ،تر است. به این خرماهای نارس نیز بنا به وجه مشابهتبزرگ
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شدن از درخت می :(naruk)نَروک سیار کوچک که به علت بارورن سی ب افتد. نروک اگر بر خرمای نار
 شود.بماند تبدیل به مِگ می خوشۀ نخلسر 

 
 امور مرتبط با نخل.3 -1 -2

سّ  ر بُ اسه دربیار یا دوتی: ابزاری است شبیه درفش که سر آن دال ://(assa-dar-ovordan)ه درآوردناَ

 دوتی ←شود.کردن خرما استفاده میآوردن هستۀ خرما و به اصطلاح رطباست و برای بیرون
گفته ،که نوعی درفش است doti/بیرون آوردن هستۀ خرما با دُوتی به عمل :(assa-kerdan)ه کردناَسّ 
 شود.می

هری ی م  ر  نگ: ارّه(ere-i-mohari)ا  به آن ارۀ پ ـــۀ خرما.  یدن خوش بُری هم گفته ای کوچک برای بر
 شود. می

ی کَچ ر   های بزرگ برای بیرون آوردن پنیر و بریدن تنۀ نخل.ای با دندانه: ارّه(ere-i-kačbori)بریا 

نداختَ   نخل است.کردن ه معنی بریدن یا قطعب (: انداختنendaxta)ا 

 .شودنخلستان یا باغ گفته می فروختن محصولبه  :(barkat- kerdan)بَرکت کردن

ریدن ترنه ــتاد نخلآوردن نخلبعد از ترنه :(boridan-e-toronǝ)ب  ــل بهار، اس ــاز با بریدن ها در فص س
دهد و به های لگارۀ نخل ماده قرار مییان رشتهآورد و در مهای نخل نر، ابره یا گردۀ آن را بیرون میترنه

 کند.این ترتیب نخل ماده را بارور می
شود. های نخل برای برداشت محصول و چیدن خرما گفته می: به عمل بریدن خوشه(boridan)بریدن

 بریدن مصدر جانشین اسم نیز است: ترک بریدن یا پنگ بریدن.
 شده و اضافی نخل.های خشکبریدن برگ کردن نخل.هرس :pār-kerdan))پَر کردن

یز ن و فرستادن زنبیل خرما یا بریدساز پس از هر بار پایینای که استاد نخلکلمه پرهیزکردن. :((parizپر
ید. اســـتاد انداختن ســـایر اجزای نخل از بالای نخل میپایین ،و به طور کلی انداختن برگ نخل گو

ــۀ خرما آن نخل ــازی پس از بریدن خوش ــته،در زنبیلی ا رس ــتد واز بالای نخل به پایین میگذاش با  فرس
دهد که مواظب باشــید این زنبیل ســنگین به شــما به افراد دور و بر نخل هشــدار می «پریز» ۀگفتن کلم

  اصابت نکند.
وردَن  کردن نخل.خوشه :(pang-ovordan)پنگ ا 

وندن   .ریزدمیه با تکاندن خوشه از آن فروش خرمای رسیده یا نارس ک :(pang-takondan)پنگ تَک 
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شان  پنگ ستاد نخلخوشه: (pang-ro-pish-gozoshtan)رو پیش گذا ساز، میزان ثمر آرایی نخل. ا
ضافی تنظیم و خوشه را های نخلخوشه شتحذف میرا های ا ها به علت این خوشه ،کند تا زمان بردا

 .نشکنندافزایش وزن، 
ر پنگ  ای.روی درخت به صورت خوشه فروش خرمای: (pang-bor)ب 

ری پنگ ، این کار وقتی خرما نارس اســت .های خرما در وقت رســیدنبریدن خوشــه :(pang-bori)ب 
 .شودانجام می کردن بار نخلبرای سبک

یزه سایر ظرفدر به کارهایی چون  :(poiyzi)پیزی /پ  شیدن خارک و  شیره، به بندک کردن خرما، تهیۀ 
  دهندانجام میهای مخصـــوص با خرما که زنان در فصـــل پاییز ای تهیۀ خوراکیامور مرتبط با نخل بر

 ها ودر معنای اعم آن، تمام کارهای زنان جهرم در پاییز برای فرآوری خوراکی شـــود.گفته می «پُیزی»
 انبارکردن آذوقه است.

ری پیش در فصل بهار انجام  های اضافی آن، که معمولاً : به عمل آرایش نخل و بریدن برگ(piš-bori)ب 
 های خشک نخل.هرس برگشود. شود، گفته میمی

را تاشـــکندن ( طناب محکم و ضـــخیمی از الیاف نخل)عمل ســـاختن تا: (taškondan)تاشللکندن 

 .تا←گفتند. می

 : بالای درخت نخل رفتن.(tāl-e-tarok raftan)تال ترک رفان

ستفاده از گردۀ نخل نر به افشانی انجام عمل گرده :(tarok-sāxtan)ترک ساخان  و لقاح نخل ماده با ا
 شود.به صورت اختصاری، ساختن نیز گفته می ساختن نخل. ساز.استاد نخل دست
ری ترک  خرما در فصل پاییز. نهای خرما هنگام رسیدبریدن خوشه :(tarok bori)ب 

ندازه :(tah-zambili)تَه زمبیلی  به ا ته زنمقدار معینی خرما  مُهَری را پر کند. در فصـــل  یلبای که 
به استاد  ،از کار کردن خرما و دست کشیدن کارگرانرسیدن خرما، این میزان خرما هر روز پس از پاک

 شود.ساز داده مینخل
 شود.های نخل گفته میشاخه: به عمل بریدن ته(tovaxtak bori)بری توخاک

س صورت که پ ینبه ا ؛شودمی گفته خرما دیبنبسته در یعمل به چپوندن خرما :(apondanč)چپوندن 
هم  یقالب بر رو به نام خرماچپون، خرماها را با درِ  یخرما در کارتن و گذاشتن آن در قالب یختناز ر

 ،رماهاخ ینب هوای گرفتن و خرما از بیشتری محج یریتا علاوه بر جاگ دهندیو فشار م کنندیپرس م
 . شودیم گفته یزن یدَلّ  یاخرما در جُلت  فشردن. چپوندن به کرد ریهدانگ طولانی مدتی برای را آن بتوان
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 گرفتن خارهای اضافی نخل برای اینکه مزاحم بالارفتن از آن نشود. :(xārgiri)خارگیری 
رَک بندکردن  ــفت و (band-kerdan-xorak)خ  ــیده و س ــیدن. خارک خرمای نرس : خارک به بند کش

خرما همراه با خرمای رســیده اســت. این خرمای نارس را زردرنگی اســت که هنگام بریدن خوشــۀ 
ریزند و آن را گویند، میپزی میهای بزرگ مخصـــوص که به آن دیگ خارکشـــویند و در دیگمی
گیرند و به کناری دانند و با کفگیر میآید، مگ میهایی را که روی آب میجوشــانند. ســپس خارکمی
ــاندن خارکمی ــپس های بزرگ می، آن را در آبکشریزند. بعد از اندکی جوش ــود. س ریزند تا خنک ش

شینند و با درفشزنان کارگر اطراف آن می صوص که دوتی نامیده مین ستۀ خارکهای مخ ا ها رشود، ه
 کنند تا خشــککشــند و در ســایه آویزان میها را مانند تســبیح به بند میگاه خارکآورند. آنبیرون می

 شود.
ن  رَک بَندک  سوزن فلزی بلند(band-kon-xorak)خ  سسانتی بیست و پنجحدود  که و کلفت  :  ت متر ا

 .ودربرای به رشته کشیدن خارک به کار می و
ستان به(xormā-pazūn)خرماپزون  ست.: اوج گرمای تاب سیدن خرما از  ویژه در ماه مرداد که وقت ر
 ارادۀ رسیدن شده است. ،واژۀ پختن

زدن کارتن خرما از قالب چوبی یا فلزی دردار که در آن برای قالب :(Xormā-čapondan)خرماچَپون 
ستفاده میداخل قالب می سه کیلویی خرما را در گویند. کارتنشود که به آن خرماچَپُون میرود، ا های 

کنند و با در فلزی یا چوبی، خرمای مرطوب را ســـپس خرما را مرطوب می ،دهندخرماچپون قرار می
زدگی جلوگیری شــود. خرماچَپُون از کرم شــود تاا به هم بچســبد و هوای بین آن خارج دهند تفشــار می
 شود که کارتن خرما پاره نشود و شکل اصلی آن حفظ شود.باعث می

ی دَلی رم  شد. در قدیم که جعبۀ کاغذی : خرمایی که در قوطی فلزی نگهداری می(xorme-i-dalli) خ 
ما نبود،  هداری خر کارتن برای نگ به دَلی، آن را در قوطیو  فده کیلویی روغن، معروف  های بزرگ ه

 گذاشتند.می
ست: (xoš-u-omad-pang-aval)خوش اومَ پَنگ  اَول  صطلاحی ا ستاد نخل ا ساز از فراز نخل که ا

ستادن آن به پایین می شۀ نخل و فر سیده از پس از بریدن خو شۀ اول خرمای ر گوید. پس از اینکه خو
 اند.چند نفر در زیر نخل برای گرفتن آن ایستاده ،آمدینفراز نخل به پای

: به عمل جدا کردن خرما از رطب، خارک و مگ در سر مُشا گفته (das kaš kerdan) کش کردندَم
 شود.می

 اَسّه درآوردن ← :(doti)دوتی 
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ستۀ خرما و بی: (rotab kerdan)رطب کردن  سته کردن آن، رطب کردبه عمل بیرون آوردن ه ن گفته ه
 شود.می

شان  ستاد (ro piš gozaštan)رو پیش گذا شکند؛ ا سر درخت ن سنگین خرما  شۀ  : برای اینکۀ خو
 گذارد تا وزن آن را تحمل کند.ساز آن را روی برگ نخل مینخل

 تَر ک ساخان← :(sāxtan)ساخان 
شا شا رَفتن،  :(sar-e-maŝǝ-raftan/sar-e-moŝā-raftan)مشه رفان /سر م  شا رَفتن یا سَرِ مُ سَرِ مَ

شَه رَفتَن به رفتن کارگران به محل تجمع خرماهای چیده شود. شده برای تمیزکردن خرما گفته میسَرِ مَ
برای  کارگرانکنند و آوری میجا جمعهای خرمای یک نخلســـتان، آن را یکپس از چیدن خوشـــه

 نشینند.ر آن میوتمیزکردن خرما از خاشاک، خرمای خشکیده، نارس و خارک د
برای تعمیر پروند اســتادکاران  شــدههای پارهزدن بند لیفنوعی گره :(ŝiŝ ti kerdan) تی کردنشللیش

د آن را گفتنشد، برای وصله کردن آن، میوقتی بند چاه که از جنس الیاف نخل بود، پاره می نخل است.
 در شش تا به هم بافت. تی کرد؛ یعنی الیاف دو قسمت را باید از هم باز و مجدد بهباید شیش

های نخل با کمک ســوزن یا کردن برگریشرشــته یا ریش: رشــته(ŝil-ŝil-kerdan)شللیل کردنشللیل
 سنجاق برای ساختن برخی وسایل حصیری.

: تخمین، نقویم و برآوردکردن محصـــولات خرما و مرکبات. معمولًا این (yars-kerdan)غرم کردن
 گیرد. می معامله سر ،و طبق تخمین آناندهند کار را افراد خبره انجام می

قطع و پس  ،اند یا ثمر خوبی ندارندهایی را که پیر شـــدهنخل :(kači-kerdan-tarok)کردن ترککچی
یا کچ آن یاف آن، پنیرک  ندن برگ و ال خارج می هااز ک ملرا  به این ع که  ند  کردن تَرُک کچی، کن

صطگویند.می شاورزان جهرمی از به کاربردن ا شتن یا قطع کردن برای نخل ابا دارند و به جای ک لاح ک
 کنند.کردن استفاده میآن از اصطلاح کچی

یا(kaškard)کاردکش فاده کج : کژ  ما اســـت های خر خار یدن  که برای بر کاردی بزرگ و کج  کارد. 
 شود.می

 زرگ نخل.های کوچک سبز مجزا از روی شاخۀ ببرگکَنْدَنِ رشته :(leg-leg-kerdan)کردنلگلگ
 
 ابراز و وسایل ساخاه شده از نخل.4 -1 -2

ست ستی و د صنایع د سایل خانه،  شته در جهرم انواع و ستفاده از اجزای نخل در گذ شاغل با ا افزار م
 برخی از این وسایل به قرار زیرند: شد.ساخته می
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کمربند اســـت و با متری ســـاخته شـــده از برگ نخل که مانند پانزده تا  دهنوار پهن : (areši)اَرَشللی 
سازند. این کلمه با دو دوزند و با آن وسایل مختلف حصیری میهای گیاهی به نام خُنْگ به هم میرشته

 شود.املای اَرِش یا عَرِش  نگاشته می
کردن اســـت که از برگ ای برای بادزدن و خنکبادبیزن، بادزَن یا بادبِزَن، وســـیله :(bād-biza)بادبیزَ 

سفیدنازک برگ؛ یعنی ماده ستفاده می ۀروییدو تازه ،   جهرمی نکه تلفظ در شود.نخل برای بافتن آن ا
 (.169: 1392 یبی،نجنک. )شودیگفته م «بازن»به آن  ینف ۀمنطق در هنوز. گفتندمی بازن آن به

تفاده شـــده با الیاف نخل که برای پایین رفتن و بالا آمدن از چاه اســـطنابی بافته :(band-e-čā)بَند  چا 
 شود.می

شت و دشده با الیاف نخل که حالت آتشرشتۀ باریک بافته :(peretǝ/paratǝ)پَرَته  ر گیره یا کبریت دا
ــانی که در چاه کار میچاه می ــتند و مُقنیان و کس ــنگذاش ــیگار یا چپق از آن کردند برای روش کردن س

ستفاده می سادگی خاموش یا شت و به  ستر نمیکردند. پرته دوام طولانی دا صوّ ا خاک ین ت آغازشد. م
 شود.َِ تلفظ می–ََ یا –این واژه هم به صورت 

متر که دور کمر پنج طناب محکم و ضـــخیمی از جنس الیاف خرما به طول تقریبی  :(parvand)پَروَند 
ندازندنخل و فرد می بالای نخل می ا به  با آن  بافتن پروندو  به مغز از نزدیک ،روند. برای  ترین الیاف 

 ترند.مو نسبت به سایر الیاف نخل محک کنند که معمولًا زردرنگنخل استفاده می
شاَو  : کمربند نسبتاً پهنی از جنس الیاف خرما، دارای دو حلقه در طرفین که به بند چاه متصل (poštu)پ 

 در ژهوا این .استه بستکن یا آبکش برای تسهیل در بالاآمدن از چاه به دور خود میو مرد چاه بوده
 .شودمی تلفظ شکل همین به بوشهر تا بلوچستان و سیستان از ایران جنوب از وسیعی مناطق

وره  های آن روی چوبی از بخشــی از چرخ آبکشــی در قدیم. دو قطعه چوب موازی که پایه :(powrǝ)پ 
شد و به بسته می čovalل/جنس تنۀ نخل)میخنیه( بود. دو سر پوره در قسمت بالا به چوبی به نام چوَ 

شد. دو محور چرخ آبکشی روی پوره بند که از جنس الیاف نخل بود محکم میوسیلۀ طنابی به نام پوره
 قرار داشت.

وره ب چرخ چــاه طنــابی از جنس الیــاف نخــل کــه دوســـر پوره را بــه چو :(powrǝband)بنلدپ 

 پوره.←.بستمی
در گذشــته برای آبکشــی در چرخ  و ســتا یهچند لا طناب محکم و ضــخیمی از الیاف نخل که :(tā)تا 

 رفت.چاه به کار می
خ   بیزند.شده از برگ نازک نخل و شبیه سینی که در آن آرد میح بافتهظرف گرد و مسطّ  :(tox)ت 
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سباب :(taq-taqu)تَقوتَق شی در دارپنگ به وجود مینوعی ا آمد و وقتی کودکان بازی کودکانه که با بر
 داد.خورد و صدا میۀ آن به هم میدادند دو لبآن را تکان می

نگی ویژه نخل نر که حالت تُنْگ آبخوری دارد و معطر محفظۀ خالی خوشـــۀ خرما)تُرُنَه( به :(tongi)ت 
سباب ست و به عنوان ا ستفاده میا ستشدبازی کودکان ا ان و به عنو ریختند. کودکان در آن آب میه ا

 کردند.ظرف آبخوری با آن بازی می
سبابتیرکمان.  :(kamu-tir)تیرکمو ستفاده از گزر نخل بازی کودکانه بود کهنوعی کمان ا ستن  و با ا ب

 شد. وسط این چوبهای بریده شده از تیوپ لاستیک دوچرخه، موتور یا خودرو ساخته میکِش یا نوار
 د.شهای صاف برگ نخل برش داده میکردند. تیر آن نیز از تکهرا هم برای پرتاب تیر سوراخ می

برای نظافت حیاط و  کهشده نخل است جارویی از جنس خوشۀ خشک :(jaru-i-pangi)جارو پنگی
 رفت.حوض به کار می

 سازند.جارویی که از برگ نخل برای نظافت داخل و حیاط منزل می :( jaru-i-piši)جارو پیشی

لَت  را برای مدت طولانی بافند و خرما: سبدهای مخصوصی که از برگ نخل به شکل کیسه می(jolat)ج 
منی های سه مَنی، ششدوزند. جلت در وزندارند و سر آن را نیز با الیاف خرما محکم میدر آن نگه می

 یایی،ض)رودمی کار به نیز گُلَت صورت به فارس جنوب در اوز گویش در واژه این .شودیمو نُه منی بافته 
1385 :39.) 
 ساختند.س شاخه و برگ نخل بود که کولیان میخانه و سایبانی از جن :(xašam)خَشَم

نه ر  شته :(doronǝ/dārana)د  ساختهر سایل  شده از برگ های باریکی از برگ نخل که برای دوختن و
ــود.برند. این کلمه با دو تلفظ دُرُنه و دارَنه خوانده مینخل به کار می ــته ش ــده از الیافهای بافتهرش  ش

 نخل.
شــود و برای چیدن ای شــکل دارای دســته که از برگ نخل بافته میانه: ســبدی اســتو(duruk)دوروک

 .شوداستفاده میخرما از نخل 
به کار  غیره شــده از برگ نخل که برای نگهداری میوه، اشــیاء و: زنبیل. ســبدی بافته(zambil)زمبیل

 است.  غیره و دارای انواعی چون زنبیل بقالی، مُهَری، معمولی و ودرمی
اســت که  از جنس برگ نخل ســاززنبیل مخصــوص اســتاد نخل :(mohari-zambil-e)هَریم   زَمْبیل  

 های خانگی و بقالی است.تر از زنبیلبزرگتر و پهن
پ ار کردن حبوبات و برنج به کبرای پاک که کف آن از برگ نخل بود و دار : نوعی سینی گرد لبه(sop)س 

 شد.می ساختهتغله یا  از ته خوشۀ خرما و فترمی
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ودی برای جلوگیری از ورود و شد شکل که از برگ نخل بافته میایسری استوانه: (sar-sowdi) سَر س 
رنگ و گاهی چند رنگ بود و گاهی تک ،. این درگردیده اســـتفاده میخاک و حشـــرات به کوز و گرد

 .سَرْکوزی ←ای از لیف خرما از آن آویزان بودمنگلوله

ی پ(sar-kozei)سَر کوز  وْدی ←شده از برگ نخل برای روی کوزهوش بافته: در  .سَرس 

ستن افراد: نوعی فرش بافته(salǝ)سَلَه ش ست که برای ن شکیا  شده از برگ نخل ا  ،کردن خارکخ
فاده مرطب و ســـبزی از آن  ثار عجم یناصـــر یآراانجمن یختارچون  یدر کتب .شـــودیاســـت از  و آ

ــیری یراندازهایز ــدهبافتهممتاز  حص ــوم به جهرماز بر ش ــده یاد یهو جهرم یگ نخل در جهرم موس  ش
   (.304 /1: تایب یت،؛ هدا172 /1: 1377 یرازی،فرصت شنک. )است
 رود.های شکستۀ خرما به کار می: بندی که برای بستن خوشه(šāxband)بندشاخ

سیلهسنگ یا قلوه: قلاب(qolba-sang)سنگقلبه ف و برگ شده از الیاای بافتهسنگ یا فلاخن. و
 سنگ است. کردننخل برای پرتاب

سایبان و اطاق(kapar)کَپَر ساختن آن: نوی  ست که برای   پیش و تنۀ درخت خرمایا  از برگ ،مانندی ا

 .خونۀ خشمی←شودمیخنیه استفاده مییا 

می کَپَه س  ست و تر ر که  از کپه کوچکپهن مدوّ  ۀشد: ظرف بافته(kapǝ-parsomi)پَر برای نگهداری ا
 شود.از آن استفاده می نان ایۀ خمیرم

 شود.ر که برای برداشتن آرد از آن استفاده میپهن مدوّ  ۀشد: ظرف بافته(kapǝ)کَپَه

ی پیشی ل 
 .داردآفتابگیر  کهر از جنس برگ نخل کلاهی مدوّ :(kolei-piši)ک 

ندَه اختن ن پایه یا میز برای سشدۀ نخل که به عنوامتری از تنۀ بریدهمتری تا یکای نیمتکه :(kondaǝ)ک 
 رفت.و کوبیدن رویۀ گیوه و تخت آن در جهرم به کار می

شــده از برگ نخل که از چهارطرف آن بندی از الیاف خرما وصــل اســت و : ســبدی بافته(gorzā)گرزا
 تدور از حشرا تاکردند سقف جایی خنک آویزان میاز قلاب  باگذاشتند و درون آن گوشت یا میوه می

 باشد.
 دشد و به وسیلۀ دو تکه چوب یا بن: ننو. نوعی گهواره برای نوزدان که از برگ نخل بافته می(nani)نَنَی

 کردند.به دو طرف دیوار وصل می
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 مشاغل مرتبط با نخل.5 -1 -2

یر آن می(pang-gir)گیرپنگ ستاد و خوشه: کسی که هنگام بریدن نخل ز شدۀ نخل را از های بریدهای
 گرفت.ها میدر زنبیل

ن رماپاک  به جداکردن خرما از خوشـــه،  ،شـــاها یا ســـر مُ که در باغ کســـی که :(xorma-pāk-kon)خ 
 تمیزکردن خرما از برگ و خاشاک یا چپاندن خرما مشغول است.

 هزند که هر نخلستان چکند و تخمین میفردی که درختان خرما را غرس یا ارزیابی می :(γares)غارم
 قدر ثمر دارد.

کردن کسی که لوده یا سبدهای بزرگ پر از خرما را از زیر درخت تا محل پاک :(lowda-kaš)کَشودهل
 کشیده است.به دوش می خرما)سرِ مشا(

 صاحب نخل یا نخلستان. :(mālek)مالک
هَر افشـــانی، فردی که وظیفۀ رســـیدگی به تمام امور نخل اعم از گرده ســـاز واســـتاد نخل :(mohar)م 

خی بر .های خرما را بر عهده داردبری و بریدن خوشــهبری، پیشگذاشــتن، توختکوپیشخارگیری، ر
 گَر آمده است.اند اصل این کلمه، ماهر بوده و برخی معتقدند از مُخگفته

 آفات و امراض نخل.6 -1 -2
ــرات ی. گاهی هم خرابی نخل ناشــی از داردنخل نیز مانند ســایر گیاهان و درختان آفات مختلفی   احش

ست؛حیوانات  شته در جهرم فراوان بودند نیز  وحشی ا مثلًا برخی حیوانات وحشی مانند گراز که در گذ
خوردند و دیگر آن خوشه را به صورت نصفه می غیره های کوچک یا محصول انگور وهای نخلخوشه

-pouz)و محصــول قابل اســتفاده نبود. به این عمل حیوانات وحشــی در اصــطلاح جهرمی، پوزآوُردن

āvordan) های زیر معروفند:شد. در جهرم آفات نخل به نامگفته می 
رمی شک از تربزررگ که بلبل ینوع :(bolbol-e-xormei)بلبل خ  ست. سیاه او نوک و اطراف گنج  ا

سو سف ۀگون یدو  ست و پرها یداو  ست یرز یا سیاری ۀچون علاق .دمش زردرنگ ا به خوردن خرما  ب
  .نام موسوم شده است ه اینبزند، سیب میخرما آ و به محصول دارد

وَخاکی و خرما بر سـر درخت  های نخلشـدن خوشـهبه حالت خشـک :(tovaxtaki-šodan)شدنت 
شـــدن ، تُوَختَکیی رســـیدههای خشـــکیدگی روی خرماگویند. همچنین به حالت پیداشـــدن رگهمی
 گویند.می
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های کوچک یا مغز سفیدرنگ شیرین آن : خارپشت. حیوانی است که محصول تازۀ نخل (čūlǝ)چوله
 خورد.را می

 ناپذیر نخل.نوعی آفت علاج :(xermosaki)خرمسکی
زند که برای رفع روی شاخه و برگ نخل موادی چسبنده مانند شیره بیرون می :(šire-zadan)زدنشیره

 شستند.آن درخت را می
ی وسک سیاه بزرگی است که در بهار ته نوعی س در گویش جهرمی : کَرَه(karei-šodan/kara)شدنکَر 

شه شک میهای خرما را میخو شه خ مقداری خاک  ،شد. برای درمان این آفتخورد و در نتیجه خو
 شود.در جهرم کَرَه به صورت کَرا نیز تلفظ می ریختند.ته خوشۀ نخل میدر نرم 

که باعث آسیب به زند روی برگ نخل و خوشۀ خرما شپشک سفیدرنگی می :(gare-šodan)شدنگری
 شستند.بردن این آفت، درختان را میگویند. برای از بینشدن نخل میشود و به آن گریثمر می

سر نخل آنقدر رو به پایین خم می(genā-šodan)گناشدن ست که  شدن تَرُک به این صورت ا د شو: گنا
 زدند.ای دیوانه را آتش میهتا از تنه جدا شود. این مرض پیشگیری یا درمانی ندارد و معمولًا نخل

شارشدن  محصول باشد.ک و کمنُ صفت خوشۀ خرما وقتی تُ  :(lešar-šodan)ل 
صال برگ به تنۀ نخل. در قدیم برای از بین بردن  :(lahæ-kerdan)کردنلهه شدن محل ات سد سیاه و فا

 سوزاندند.درخت را می بیمار این آفت، این بخش
و نشــیند و با هنگام روی نخل میهای تیزی دارد و شــبچنگلای که پرنده :(morgh-šow)مرغ شلل 

 کند.هایش، خرماها را خراب میچنگال
ند کنوعی موش بزرگ باغی با دم بلند است که در زیر زمین زندگی می :(moš-e-mizari)موش میزری

 خورد.رود و خرما را میو هنگام رسیدن خرما از درخت نخل بالا می

 خوراکی از نخل و خرماهای فراورده.7 -1 -2
شیرینهایی که با خرما در جهرم درست میخوراکی شنی بودن خرما اغلب به صورت شوند به دلیل  چا

 دهخرما اَر مانند ؛ها در سراسر کشور رواج دارندشوند. بعضی از این خوردنییا عصرانه استفاده می غذا
ست و  که ترکیبی از صحرا جهرم به عنوان غذ مردمخرما و ارده ا سبک با خود به کوه و  ند. برمینیز ای 

شهد خرما و کلوچهخرما که غذایی غنی است. یا املت ستفاده از گوشت عسل یا  های خرمایی نیز با ا
تارونۀ نخل نیز برای معطرکردن در جهرم کاربرد  شـــوند.های مختلف تهیه میخرما در منازل و کارخانه

به آن چِی تُرُنه  اندازند وداخل چای میچای، دنکره را نیز برای معطرونَ تارُ های تکه دارد. در فصل بهار،
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ــته بین لباسرا  های تازۀ تارونهگویند. همچنین تکهمی ــندوق قرار می هادر گذش ها دادند تا لباسدر ص
  .معطر شود

ت جســمانی یا به منظور افزایش قوّ خرما املت های حاصــل از نخل و خرما مثلیبعضــی خوراک
ایر ســ و نامی خاص ندارند. شــوندبه منظور افزایش قدرت باروری تهیه می ۀ نخلبرو اَ  مرغتخمب ترکی

 :ه استشدهای زیر از گذشته در جهرم تهیه میخوراکی
رَک و  خ 

  .رنگ استو زرد کم خورده در آب گرفته شودای که از خارک خیسعصاره :(ow-e-xorak)ا 

ــیرینی که از (:evak/avak)اوک ــاندن و له آب ش ــت میخیس آید و از آن برای کردن خرما در آب به دس
و در  تحهفت آغازین این کلمه در بعضی جاها با تلفظ مصوّ  شود.طبخ انواع شیرینی و حلوا استفاده می

 است. با کسرهبعضی جاهای شهرستان 
خرما و  ۀشــیر شــود و ترکیبی ازها خورده مینوعی غذاســت که بیشــتر در زمســتان :(čangal) چَنگال

ریزند، ســپس با انگشــت به چنگ روغن حیوانی اســت که نان را ریزریز کرده و این مواد را روی آن می
د خرما موجو ۀکنند. اگر شــیرپودر زنجبیل به آن اضــافه می ،زنند تا مخلوط شــود. در بعضــی مواقعمی

ستفاده می شکر هم ا شد از قند کوبیده و  ستانانرژیکنند. چون این غذا گرم و نبا شتر در زم ست بی  زا
 فین از اوتمتف ترکیبی دستورهای با ایران از وسیعی مناطق در نام همین با فراورده این .شودیماستفاده 

ــتان تا ــیس ــتان و س ــودمی تهیه نیز بلوچس  نان نوعی را چنگال نیز دهخدا. (167: 1392 فینی، نجیبی. نک)ش
 (.واژه ذیل: 1377 دهخدا،. نک)است دانسته شیرینی و روغن و نان از ترکیبی یا شیرین

رَک شـده از آرد برنج، روغن، گلاب، زعفران، هل، پودر نارگیل حلوایی تهیه :(halvoi-xorak)حَلوی خ 
  شده.پخته و خارک خشک

رمی جوشانند و برنج، دارچین، بعد از گرفتن اوک خرما آن را در دیگ می :(halvei-xormei)حَلوی خ 
به  کنند.افزایند و از آن حلوای خرما درســـت میفران و روغن را طی مراحلی به آن میهل، گلاب، زع

 شود.این نوع حلوا موقع نذر محرم، حلوای سیدالشهدا)ع( گفته می

رَک شللک خ  ــۀ خرما جدا می :(xorak-e-xošk)خ  کنند و بعد از خارک زردرنگ را پس از بریدن خوش
 .کنندو آویزان می کشندتسبیح به بند می جوشاندن در آب، با سوزن مخصوص مانند

رَک خشخاش  ،شدهکه با خارک خشک کوبیده مزهشیرینپودری : (xorak-o-xašxaš)و خشخاش خ 
 شود.داده تهیه میو مغز بادام تفت
ی کنجدی رم  دهند و بعد آن را شــده را با آرد گندم تفت میگرفتهخرمای هســته :(xorma-kongedi)خ 

 .پاشنددهند و روی آن کنجد میمختلف شکل میهای به صورت
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ر  خورند.: خرمایی که همراه با ماست می(xormo-vo-mās)م  و مام°خ 
چینند و بعد شــده)رطب( را در ظرفی کنار هم میگرفتههای خرمای هســتهدانه :(ranginak)رنگینک

 پاشند.دارچین روی آن می ریزند. سپس شکر ساییده و هل وروی آن میرا شده داده تفتآرد و روغن 
سرکه در جهرم، ابتدا خرما و به :(xormā-serke-i)سرکۀ خرما ویژه خرمای زاهدی برای تهیۀ این نوع 

 ده وقتیریزند و طبیعی در بشکه یا خمره می ۀیا قصب و خرماهای درجۀ سه را شسته و با نمک، سرک
ر محیطی گرم و تاریک به مدت کنند. مواد را دظرف پر شود به آن آب اضافه می است تامتر مانده سانتی

شدزنند. هنگامی که خرماها تهچندبار آن را هم می ،دهند و طی این مدتروز قرار می 50تا  25 شین   ،ن
ــاف می ــرکۀ بهکنند تا تفالهآن را ص ــود و س ــرکه جدا ش ــتهای خرما از  س آمده را در ظرفی جداگانه دس

 ریزند تا جا بیفتد.می
گشیرۀ  شیدۀ م  های ناررس را که در گویش محلی به آن مقداری خارک :(širei-jošide-i-meg)جو

هاونمگ می ند در  یگفتکوهای ســـنگی بزرگ میگوی گاه آن را در د تا نرم شـــود. آن های بزرگ ند 
شانریخته و میمیپزی خارک شیرۀ آن کاملًا بیرون آید و مرتب آن را با ملاقهدجو به  هک ،ای بزرگند تا 

نند تا تَه نگیرد و شـــیرۀ محتویات دیگ کاملًا بیرون بیاید. بعد از اینکه دزهم می ،گویندآن آبگردان می
ها، مُس ند. این تفالهردکهای مخصوص رد و صاف میآمد، آن را از پارچهمیها خوب بیرون شیرۀ مگ

ستفاده میخوانده می شیرۀ بهشد و برای خوراک حیوانات ا ست آمده را می شد. دوباره   ند تادجوشاند
 ند.فتگکاملًا سفت شود. به این نوع شیره، شیرۀ خرمای جوشانده شده یا شیرۀ مِگْ می

ۀ خرما شیره برای  شود.شهد خرما که گاهی در ته ظرف خرما جمع می :(širei-khormā)شیر  از این 
 شود.شیرین کردن غذاها یا رب انار استفاده می

ستۀ آن را بیرون خارک و نیمهیی را که نیمهخرماها :(šifū)شیفو صف کرده و ه سط ن شد از و رطب با
 هایکردن در برابر آفتاب آن را به همراه زیرۀ سبز، کنجد و شیرۀ خرما در خمرهآورند و پس از خشکمی

 خورند.ریزند و در زمستان از آن میکوچکی می
نه ر  شه :(araq-e-toronǝ)عرق ت  سیغلاف خو سیلۀ تقطیر از های نخل ب ست و در جهرم به و ار معطر ا

  شود.ی است و به صورت شربت استفاده میگیرند که گرم و مقوّ آن عَرَقی به نام عَرَق تُرُنه می
 : پنیر نخل که سفیدرنگ، نرم و خوشمزه است.(kač)کَچ

شــد، کَچَلو پخته میدر آب جوشــیده  هارســی که با ســایر خارکگ یا خارک نیممِ به : (kačalū)کچلو
 د.   فتنگمی

 : خارکی دو نیمه شده که در آفتاب خشک کرده باشند.(gāftǝ)گافاه
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 پزند.نوعی نان که با آرد گندم، اَوَک خرما و دارچین می :(non-e-širin)نون شیرین
شللت های کوچکی دهند و قطعهاَوَک خرما را با آرد گندم و هل کوبیده ورز می :(non-e-mošt)نون م 

شکل می از آن ست  سرخ میرا در د سپس در روغن  شدهدهند و  شکر پودر سپس بر روی آن   با  کنند. 
 ریزند.می کمی هل

 . مطالعۀ واژگان نخل و نخداری در جهرم2 -2
ها المثلها، ضربها، واسونکترانه ها،یانه،کنایهعام یبه باورها یدبا ی،در کنار واژگان نخل و نخلدار

 ،یجهرم تسلیم. نک)است شده انجام آن دربارۀ نیز تحقیقاتی که کرد اشارهدر جهرم  نخل ۀها دربارو متل

داشتن اندام و  مثل ؛وجه چند از نخل جنوب، مردم عامیانۀ باورهای و اساطیر در. (9: 1399 ،همو؛ 1: 1400
انند م یرهغ و قامت راستی باروری، نوع مخ، یا مغز داشتن ،داشتنهچون انسان، نر و ماد یاتیو ح شکل

نخل در جهرم دلالت بر  ۀاز باورها، واژگان و رسوم عامه دربار یاریبس انسان دانسته شده است.
 و شده ساخته آدمی نخالۀ از نخل معتقدند هایجهرم مثلاً شهر دارد؛  یننخل نزد مردم ا یپندارانسان

 ور این از و کرد نخواهند یتنهای احساس وقت هیچ خانه ساکنان هست، نخل آن در ایخانه هر بنابراین
معتقدند اگر سر نخل  ینهمچن .اندکردهیاستفاده م «نفر» انسانیخرما از واحد  درختشمارش  یبرا

ه ب را نخل برای کردن قطع یا کشتن اصطلاح ی،رو کشاورزان جهرم ینو از ا میردیزده شود، درخت م
ه به کَ  ۀعدد خرما از واژ یک یبرا .کنندیده ماستفا «کردنکَچی»آن از اصطلاح  یبه جا و برندیکار نم لِّ

 ایچون حَلقِ تَرُک، خار دَندون  یاصطلاحات یا گویندیم  خرا مُ  نخل مغز یا کنندمیسر استفاده  یمعن
چون  ؛انسانی هایحالت به نخل حالات نامگذاری. ها کاربرد داردآن یندر ب یرهغ کَنده وتَرُک دَندون

 ان وانس ۀنخل، ساخته شدن نخل از نخال یدنخل، تهد ینخل، عروس ینخل، عاشقگناشدن  یا یوانگید
که از  درخت نخل است ،یوانحد فاصل نبات با ح گویدیم نیز ینا. ابن سکندیم ییدنظر را تأ ینا یرهغ

 ۀنامنزهتدر کتاب  هم الخیریشهمردان بن اب (.30-26: 1383 ینا،سابن. نک)است یآدم یهچند وجه شب
 (.213: 1362: الخیریابابن. نک)است شمردهتشابهات نخل و آدم را بر ،ییعلا

ها، ها، واســـونکها، ترانهباورهای عامیانه،کنایه واژگان مرتبط با نخل و نخلداری، باید به در کنار       
ک. )نه استاشاره کرد که تحقیقاتی نیز دربارۀ آن انجام شد دربارۀ نخل در جهرم هاها و متلالمثلضرب

رسومی چون عروسی نخل، تهدید نمایشی نخل، نذر نخل و (. 9: 1399؛ تسلیم جهرمی، 1: 1400تسلیم جهرمی، 
ترین رسوم مرتبط با نخل در شهرستان جهرم است. باورهایی چون تقدس نخل، نقش نخل ماتم از مهم

ــان ــانآن در باروری زنان، همدم انس های مهم عامۀ جهرم دربارۀ این پنداری نخل نیز از باوربودن و انس
 )همان(.درخت است
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کند اغلب این واژگان بررســی واژگان و اصــطلاحات جهرمی دربارۀ نخل و نخلداری مشــخص می
سی میانه دارند و لغات عربی در آن سی کهن و فار شه در فار شتری سیار انگ ستها ب  ؛شمار و معدود ا

سیله» مثلًا واژۀ شکوفۀ نخل، تنها واژه« طلعانه»به معنای نخل و « ف های عربی دربارۀ نخل به معنای 
 در گویش جهرمی است.

 55 ؛بودن بگیریمملاک فارســی ،حتی اگر وجود چهار حرف فارســی پ، ژ، گ و چ را در کلمات
 و پُدوز، پَنْگ، کُرُنْگ  دارای یکی از این چهار حرفند؛ مثله و اصـــطلاح مربوط به نخل در جهرم، واژ

های اصل این واژگان را در فرهنگ. ، چنگال، گچخوارمثل: پیریچَه اند؛دو حرف فارسی یا دارای ،پیش
امروزه در بین کلمات و توان دید. می لغت فرس اســـدی، برهان قاطع و آنندرا کهن فارســـی چون: 

« ش»و « چ»، اما ابدال در دو حرف: شوددیده نمی« ژ»اصطلاحات نخل و نخلداری در جهرم، حرف 
 مشهود است. « کاردکش»و « بریارۀ کچ»اژۀ در دو و

 
 ، ژجدول واژگان و اصطلاحات نخل و نخلداری جهرم با حروف فارسی پ، گ، چ

 ژ چ گ پ

پنــگ پنــگ، پنــگآوردنپنــگ: دار بر، ، 
گیر، بری، پنگ رو پیش گذاشتن، پنگپنگ

 اومد پنگپنگ تکوندن، جارو پنگی، خوش
 اول

 چنگال گری شدن
 ابدال در واژگان

کارد و کش
 بریکَچ

ری، بپیش: پیش سوز، پیش خشک، پیش
 پیش، کُلی پیشیجارو پیشی، تی 

 جُنگ
 بری،کچ، کچ

 بریاره کچ
 

  بچ کرنگ پودوز

  خرماچپون لگاره بندپوره، پوره

  کچلو گرز پُشتو

  چپوندن مگ، شیرۀ مگ پرته

  خرماچپون گچخوار پروند
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  چوله گیوونی پیریچه

   گل شاهانید پیازکن

   رنگ اومدن پیز

   گناشدن پَرکردن

   رنگینک پیزه

   گرزا پنجه عروسی

   قلبه سنگ خرما پاکن

    پوزاُوردن

    سُپ

    کپر

    پریز

 را که برخی کلماتدارد دو بخش محلات شـــرقی و محلات غربی ، شـــهر جهرم کهایننکتۀ دیگر 
شهر به کُلاهک خرما، کَلَفَهمث ؛ندکنبا یکدیگر تلفظ می متفاوت شرقی  و در  (kalafaǝ)لًا در محلات 

ــود.گفته می(kolofaǝ)محلات غربی کُلُفَه ــوّت اختلاف حرکات برخی دیگر از ش لمات و در کها و مص
ست صطلاحات نخلداری جهرم، اینها سی؛ خارمُره/خارمَرها سی/پِنْجَه عرو ؛ : اَوَک/اِوَک؛ پَنْجَه عرو

نه؛ پَ  نه/دارَ ته/دُروُ تهرَ فاوت یگاه .پَرِ گارش ت فاوت لیدل به ن تاه تمصـــوّ  در ت ند و کو ـــت بل : اس
 /پُدوز.پودوز/دارُنه؛ دارونه/دارَنه/ دُروُنه/تارُنه؛ تارونه

ها مختلف در حروف و صامت یگر،کلمات دو شکل دارند؛ به عبارت د یجهرم  برخ درهمچنین 
قلب حروف است؛ مثل سِپِش/شِپِش/شپس؛ ابدال و  یجۀروند، نت ینا رسدیهستند. به نظر م

 ؛: اَسه/ هسهشودیم دهید زیاصطلاحات نخل در جهرم ن گریابدال در د .یوونی/دیونی/گیومیگ
  .ی/کژبریبرکارد؛کچ/کشکژکارد
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دقت است؛ مثلًا مُخ و مِگ که  ۀستیشا زیمشابه ن یهاواژه از یبرخ جهرم ینخلدار واژگان ۀریدا در
شده است. با خراب یخرما یبه معن یجهرم ۀدر لهج است؛ نخل درخت یمعن به دو هر هانامهدر لغت

)خلف خرما و نخل درخت همان را مُگ ،الاطبا چون ناظم هانامهلغت ریسا وقاطع  برهان نکهیبه ا توجه

 ۀیدر حاش نیاست. چنانکه مع فیواژه تصح نیاند، ادانسته یدر واژگان زرتشت (2029 /4: 1342 ،یزیتبر
شود با تاک و تگ که در  اسیق»درخت خرماست و یتگ به معن سنا،یدر مزد سدینویم قاطع برهان

 )همان(. «شده است فیمتن به مگ تصح
دیده نیز در واژگان و اصـــطلاحات نخل و نخلداری در جهرم در تلفظ ســـازی و مخفّفاختصـــار  
 ؛ میخینه/مخنه. زن/ بادزنشود: بادبیزن/بادبِ می

ــطلاحات نخلداری در جهرماملای این  ــت؛ اص ــوئی؛  نیز گاهی متفاوت اس ــوئی/خاص مثل خاس
 /غصب/قسب/قسپ.قصب ل؛ی/فسلیفص ؛یارش/ تارونه/طارونه؛عرشی

شـــود؛ مثل زاهدی، اســـامی منســـوب نیز در نامگذاری اصـــطلاحات نخل و نخلداری دیده می
نیز دو اســم دارند؛ مثل تَرُک میزی/میرزی/میرزایی، حاجی قنبری، حنایی. برخی امور یا اجزای نخل 

سیله در جهرم  صب. البته واژۀ ف سیله؛ زاهدی یا ق سیله قاموس، شرح در .ندارد رواج امروزهیا ف  هب ف
 زنی یوارد یبه معن یلبه شکل فص گفت توانمی اما ،(3/1490: 13 تبریزی،)خلف «است خرد خرمابن» معنی
 .یندگویم لیفص ،دو نخل ۀبه فاصل یلدل ینبه هم واست  یحصح

شود. گاهی نیز در اصطلاحات نخلداری جهرم، افعال کمکی چون: کردن، شدن و آمدن نیز دیده می
روند؛ مثلًا ســاختن به جای ترک شــوند و به تنهایی به کار میاین افعال و مصــدرها جایگزین اســم می

ردن در اصـــطلاح رود. یا مصـــدر آوســـاختن یا ســـاختن ترک، به معنای بارورکردن نخل، به کار می
در آخر مصادر اصطلاحات مربوط به « ن»نخلداران جهرمی به معنی تارونه آوردن است. معمولًا حرف 

ساختَ، خوانده شود یا خفیف تلفظ مینخلداری نیز یا تلفظ نمی صورت  ساختن به  شود؛ مثلًا واژۀ 
 شود.می

ــت کهنکتۀ دیگر  ــهر این اس ــوتی وجهرم در گویش محلات غربی ش جود دارد که در آخر کلمه ، ص
لَه، پَرَتَه ومی سَ ست؛ مثل  سرۀ کامل  غیره. آید و اداکنندۀ پایان کلمه ا صوت نه فتحۀ کامل  و نه ک این 

شده است. در تلفظ این صوت،  آوانگاری ǝت به صور در این مقاله و فشار صدا روی آن است واست 
کسرۀ  آید تاشود که فتحۀ کامل شود و نه رو به پایین میماند، نه کاملًا از دوسو باز میباز میها نیمهلب

شرقی  ست. در محلات  سرۀ کامل ا صورت ک صوت به  شیرازی و تهرانی، این  شد. در گویش  کامل با
 شود.جهرم این صوت به صورت فتحۀ باز تلفظ می

بههمچنین مطالعه بر روی این واژگان نشـــان می له، به ویژه در جمدهد که انتهای برخی کلمات 
 شود.شود؛ مثلًا رطب، رُطَ یا کبکاب، کبکا، تلفظ میصورت خفیف، تلفظ یا حذف می
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ــهر برای نامگذاری تکبه نظر می ــد با توجه به دقتی که اهالی این ش تک اجزا، زمان ثمردهی و رس
ــته ــل از نخل داش ــتی حاص ــنایع دس  اند، امروزه نام برخی از اجزای نخل به دلیل مرور زمان و عدمص

قلو که از مثلًا امروزه نام نوعی خرمای کوچک، نارس و ســه اســت؛ به فراموشــی ســپرده شــده ،کاربرد
 افتد، فراموش شده است.درختان نخل می

ــطلاحات مربوط به نخلاز  ذکر این نکته لازم اســت که تعدادی  رهغی پنگ، خُرک، دُمباز و مثل اص
یای عمان و به طدر   ۀدربار یا واژگان جهرمب ورکلی در جنوب ایران،بوشـــهر، کرانۀ خلیج فارس و در

نکتۀ  .اندک است و چندان چشمگیر نیست ، بسیارواژگان مشترک ینا بسامداست. البته  یکساننخل 
صطلاحات س دیگر اینکه واژگان و ا سال  زبانانیفار ستان خفر، به دلیل اینکه تا  جزو این  1398شهر

 دارد. یاریشباهت بس یمجهر یشبه گوآمدند، شهرستان به شمار می
سی و تقویم عامه دربارۀ نخل در جهرم نیز می شنا شاره کرد: دربارۀ هوا سجع ا توان به این عبارت م

  «انداز!گور پدر آدم سنگ» گفتند:یو در آخر هم م«اندازپنگ یل،مباز/سهدُ  ،پودوز/دومان یز،پرو»
ست یزنستاره پرو یز،از پرو منظور سط بهار ا ست که خرما و اوا سبزرنگ ا ستارۀ . از ناررس و  زمان 

و خارک به رنگ زرد و دارد  یشـتریروزها گرما شـدت ب یول شـود،یهوا خنک م یها کممان، شـباد
شدن  آید. بانیمرس درمی شکار شهسهستارۀ آ ستیل، وقت بریدن خو از عبارت منظور  .های خرما

نارس ســـنگ  یخرما یادوزها وه پب در قدیم، کودکاناســـت که  یناهم انداز ســـنگ طنزآمیز آخر و
عد شـــود و ب در کولوک بگذارند تا پودوز پخته یاکاه  یرشـــود و بروند ز یختهر یتا مقدار انداختندیم

 بخورند.

 گیرینایجه. 3
پذیر نیست. از دیگر سو زبان و گویش شناخت کامل یک اقلیم بدون شناخت واژگان و زبان آن امکان

شرقی این رند. یکی از ویژگیگینیز از جغرافیا تأثیر می شهرستان جهرم در جنوب  های اقلیمی فارس و 
خیزی آن اســت که بر فرهنگ محلی بســیار تأثیر گذاشــته اســت. با وجود این، تحقیقات اســتان، نخل

ست. مهم شده ا شکل بروز فرهنگ، اندکی راجع به این درخت در فرهنگ و ادبیات بومی فارس  ترین 
صط ست و نخل و ا ساس نتایج زبان ا سیاری دارد. بر ا سامد ب لاحات مربوط به آن در گویش جهرمی ب

ست شهرستان جهرم  200کم این مقاله، د ستقیم برای نخل و نخلداری در  صورت م صطلاح به  واژه و ا
اند و بسامد از حروف فارسی پ، ژ، گ و چ بهره برده هاهساخته شده است. چهل وپنج درصد این واژ

مانند  یشمار عرببجز چند لغت انگشت ین کلمات و اصطلاحات بسیار اندک است وواژگان عربی در ا
س سدیبه نظر م که یلهف ضلان عرببه تبع  ر ست رایجمردم  یاندان در میفا تمام لغات مربوط به  ،شده ا

 . گواه این موضوع، یافتن این لغات و ردکهن هستندغالباً و  یدر جهرم از واژگان فارس ینخل و نخلدار
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اســت.  لغت فرس اســدی، برهان قاطع و فرهنگ آنندرا های کهن فارســی مثل ها در فرهنگپای آن
معدودی از این کلمات و اصطلاحات نیز با نواحی خرماخیز جنوب ایران اعم از سیستان و بلوچستان، 

 بوشهر و خوزستان مشترک است. 
باور اســـطوره حات،  گان و اصـــطلا خت این واژ ـــا قت در س خل و ای مردم د بارۀ ن جهرم را در

؛ یعنی «کلّه»و واحد شمارش خرما، « نفر»دهد؛ مثلًا واحد شمارش نخل، پنداری آن نشان میانسان
شــود. باورهای عامیانه و ســنن جهرمی مثل تعبیر می« مُخ»ســر اســت یا از مغز نخل یا خود نخل به 

از نخالۀ انسان و غیره این گناشدن نخل، عاشقی نخل، عروسی نخل، تهدید نخل، ساخته شدن نخل 
 کند.نظر را تأیید می

کلمات و اصطلاحات نخلداری در جهرم گاهی با مصدرهای مختلف؛ مثل کردن، آوردن یا ساختن 
ــطلاحات نخلداری جهرمی معنای مجازی دارد؛ مثلًا  می ــی، در اص ــدر فارس آیند و گاهی نیز یک مص

سم نیز است. در اصطلاح نخلداری جهرم به معنای، تا« آوردن» رونه آوردن است که مصدر جانشین ا
ای اســـت که آن را به طور عمده در هفت گروه تنوع واژگان و اصـــطلاحات نخلداری جهرم به اندازه

ساختهمحل یهاانواع نخل شامل: شده از ی، اجزای نخل و حالات آن، امور مرتبط با نخداری، ابزار 
فات و امراض  با نخل، آ توان می از نخل و خرما یخوراک یهافراوردهنخل و نخل، مشـــاغل مرتبط 

 بندی کرد.دسته

 هایادداشت
 زدیکن یزجهرم ن ۀواژ هکرده اســـت که ب ینخل معن ۀندم را تنه و کُ °جَر ۀواژ اللعربلســـانابن منظور در  -1

 و شدیخوانده م «ر»حرف  یبا فتحه رو یو عرب یشهر تا قرن هشتم در متون فارس ینچراکه نام ااست؛
 آمده است. یزن ومجر یام به صورت جَرَ  یصفو ۀدور یهاشهر در سفرنامه یننام ا یاز طرف

سکهFiorino: ییایتالی: )انیفلور -2 سال  یا( نام  سال  1252بود که از  ، ابتدا در فلورانس یلادیم1533تا 
 .شدیم لیگرم، تشک 5/3طلا،  به وزن حدود ۀدان 72و سپس در سراسر اروپا ضرب و از  ایتالیا

 است. یلوگرمک 150برابر با  یور: هر لیورل  -3
 

 منابع
 ۀفرهنگ جهانپور. تهران: مؤسس حی. تصحییعلا ۀنامنزهت(. 1362شهمردان) ر،یالخیابابن -

 .یفرهنگ قاتیمطالعات و تحق

 کتاب. یای. تهران: دنیکلسونن ینولدلسترنج و ر یگا ی. به سعفارسنامه(. 1363)یبلخ ابن -
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 یموس ی. با مقدمه و حواشموجودات ۀسلسل تیفیو ک قتیرساله در حق(. 1383) یابوعل نا،یس ابن -
 .دانهم یو دانشگاه بوعل ی. همدان: انجمن آثار و مفاخر فرهنگدیعم

ست) - شیروانی .مترجم ابوتراب نوری .سفرنامۀ تاورنیه .(1358تاورنیه، ژان باتی صحیح حمید   .به ت
 ان.تأیید اصفه و تهران: سنائی

ــل - ــعار غنا یگاهجا (.1399فاطمه) ی،جهرم یمتس مطالعات زبان و  .مردم جهرم یانۀعام یینخل در اش
 . 29-9(، 35)10یی، غنا یاتادب

و  یاتادب ی.جهرم یهاو ضرب المثل یاتنخل در کنا یگاهجا یل(. تحل1400فاطمه) ی،جهرم یمتسل -
 IRLL.2021.68249310.30495/ :Doi .1-20 ،(1)11 ،ینزم یرانا یمحل یهازبان

س - سا ینیح سن م یی،ف صر .(1378)یرزامحمدح سنامهٔ نا سابه .یفار صور رستگار ف  یی.کوشش من
 .یرکبیرتهران: ام

 .دیتهران: وح .اشعار( ۀکتاب جهرم)مجموع. (1375)نیحس ،یجهرم قیحقا -

 یروشـــ. تهران: کتابفنیمحمد مع حیتصـــح .قاطع برهان(. 1342)نیمحمدحســـ ،یزیتبر خلف -
 .نایسابن

 تهران: دانشگاه تهران. .یهرو ینعلیحس ۀترجم .مسلمانان ۀفهرست البس .(1345ر.پ.آ. ) ،یدُز -

 تهران: دانشگاه تهران. .هناملغت (.1377اکبر) یدهخدا، عل -

ما در گویش کتیچواژه(. 1392مســـعود) ،یســـیرئ - به خر مژهیو .یها و اصـــطلاحات مربوط   ۀنا
  . 188-175(، 2)2 ،رهنگستانف ۀنام یشناسشیگو

ــلامی - ــت و دلوار.1382)ی،عبدالنبس ــشیگو ۀنامژهیو (. خرما در فرهنگ مردم خش ــناس  ۀنام یش
 .75-53(، 1)6 ،فرهنگستان

-37(، 2)1، شــناســییشگو نامۀیژهو(. خرما در فرهنگ مردم کرمان. 1383)ی،عبدالنبیســلام -
53 .  

سودشاردن ۀسفرنام ۀترجم یکروفیلمم(. تایشاردن، ژان)ب - س ۀ. م شماریدمحمدمترجم. مترجم   ۀ. 
 .و مرکز اسناد دانشگاه تهران یکتابخانه مرکز. تهران: 4535

 .یشناسفارس یاد: فرهنگ پارس؛ بنیراز. شیختار یۀجهرم در پو(.  1389)یدجمش یش،کصداقت -



   75 یجهرم میتسل طمهفا---(76-45ص)یجهرم ۀلهجدر  نخلداری ها و اصطلاحات مربوط به نخل وواژه یبررس
 

 

ـــازندی(. نخل خرما،درخت خرما و آنچه از آن م1385)عیمحمدرف ،ییایضـــ -  ،مردم فرهنگ .س
14(17 ،)31-52. 

 . شیراز: دانشگاه شیراز.نشایستنامۀ شایستواژه(. 1365طاووسی، محمود) -

 شیراز: کوشامهر.. شهرستان جهرم .(1380طوفان، جلال) -

 .جمشیدتختشیراز: . تاریخ اجتماعی جهرم .(1399طوفان، جلال) -

 .زیجهرم: بونعر(. ش ۀتارونه)مجموع یمبا نس(. 1393)عبدالرسول ،یلیعق -

 .تهران: قطره یدیان.حم یدسع یحتصح .شاهنامه .(1384ابوالقاسم) ی،فردوس -

 .یرازواحد ش ی: دانشگاه آزاد اسلامیرازش .یجهرم یفرهنگ فارس .(1390صمد) نیا،ینفرز -

 .ریرکبیتهران: ام. ییمنصور رستگار فسا حیتصح .آثار عجم(. 1377) رینصمحمد ،یرازیفرصت ش -

 .رانیا یشناسمرکز مردم ،تهران: وزارت فرهنگ و هنر .یخور ۀنامواژه .(1355بهرام) ،یوشفره -

سیلوا) - سیا  سیلوا فیگوئروا .(1363فیگوئروا، گار سیا  سمیعی. سفرنامۀ دن گار ضا   .مترجم غلامر
 تهران: نشر نو.

 نیز.جهرم: بو .فرهنگ آداب و رسوم شهرستان جهرم .(1394قزلی جهرمی، ایرج) -

 کتاب. یایتهران: دن .محمدجواد مشکور یحتصح .(1369) بابکان یراردش ۀکارنام -

فرهنگستان زبان  ۀپژوهشنام .های وابسته به آن در فارسی جهرمن و واژهخرماب (.1354)صادق کیا،-
  . 9-83 ،(1)1 .ایران

ران: کتابخانه ته .به تصـــحیح احمد احمدی .المجالسزینة .(1362طالب)مجدی، محمدبن ابی -
 سنایی.

ــ - ــ(. 1361ابوعبدالله.) ی،مقدس ــن التقاس تهران:  یری.وز ینقیعل ۀترجم. یمالاقال ةمعرف یف یماحس
 لفان و مترجمان.ؤشرکت م

بان پهلو .(1373)لین لیدن ،یمکنز - چک ز نگ کو میفره . تهران: ییرفخرایم دیمهشـــ ۀ. ترج
 .یو مطالعات فرهنگ یپژوهشگاه علوم انسان

 ،شناسیگویش .ها و اصطلاحات مربوط به خرما در خاوران فارسواژه. (1386مهرزاد) ی،منصور -
5(6)، 184-194.  



 76  1403 بهار، 43 ، پیاپی1، شمارۀ 14دورۀ ایران زمین،  یمحل یهادبیات و زبانفصلنامۀ ا 
 

 

و درختان مخصوص  اهانی. واژه و اصطلاحات مربوط به درخت نخل، گ(1392.)بهجت ،ینیف یبینج -
 . 173-161 ،(1)13 ،فرهنگستان ۀنام یشناسشیگو ۀنامژهیو. نیشهر ف

 اسلامیه. یتهران: کتابفروش .یناصر یآرافرهنگ انجمن(.  تای)ب خانیرضاقل ت،یهدا -

 

 


